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   ييقرائت اقتدارگرا يسنجامكان
  يمؤمن قم االلهآية ياسيسـ  يفقه هياز نظر

**يمهدي اميدو *يسدقمسيدمحمدهادي 18/7/1400تأييد: 16/4/1400دريافت: 

    چكيده
 ـيبـا نظـم س   هانيفق يو عمل يمواجهه نظر سهيمقا و انقـلاب   تيدر دو دوره مشـروط  ياس
 ،يرسـانده اسـت كـه در دوره انقـلاب اسـلام      يريگجهينت نيا را به سندگانينو يبرخ ،ياسلام
 مدعا نيعتبار امقاله، ا نيبرخوردار است. در ا انهياقتداگرا يستاريعمدتاً از ا يفقه يپردازهينظر

 ـ  االلهآية ،يدوره انقلاب اسلام هانياز فق يكينسبت به  ز روش بـا اسـتفاده ا   ،يمحمد مـؤمن قم
 االلهيـة آ ياسيس يفقه هيدر نظر ،يي. بر اساس قرائت اقتدارگرادگرديم يبررس ليو تحل فيتوص

 ـتـا بـا تك   شـود يم يبرداربهره »امر يول« نيادياز مفهوم بن يمؤمن قم لال، بـر پـنج اسـتد    هي
از  ييرامقاله، ادله قرائت اقتدارگ نياثبات گردد. در ا ياسيس تيحاكم يبرا يادهگستر اراتياخت
كـه   شودياستنتاج م نيچن ان،يو در پا شونديم يابيارز يمؤمن قم االلهآية ياسيس يفقه هينظر
دوجانبه  انيمرسوم است و مشتمل بر جر ياسيحكومت مختلط در علوم س هيشب امر يول تيولا

         .و بالعكس است نييپا هقدرت از بالا ب

  واژگان كليدي
  يمحمد مؤمن قم االلهةآيولي امر،  ،يياقتدارگرانظريه  ،فقيه تيولا ،فقيه يولاختيارات 

                                                                                

: ;و دانشجوي دكتري علوم سياسي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمينـي  دانش آموخته حوزه علميه *
smohamadhm11@gmail.com  

: ;عضـو هيـأت علمـي مؤسسـه آموزشـي و پژوهشـي امـام خمينـي         دانش آموخته حوزه علميـه و  **
aomidimah@gmail.com 
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  مقدمه
 مسألهتدريج در دوره معاصر به يك  نقش مردم در سياست و تدبير امور مملكت، به

گـري مـردم از فقيهـان    كه پرسش جاآن در عرصه زيست سياسي ايران تبديل شد. از
اي فـراهم  هاي جوامع شيعي بوده اسـت، زمينـه  ، يكي از ويژگي»حوادث واقعه«باره  در

گويي كردهاي عملي، افزون بر پاسخهايي يا اتخاذ رويا فقيهان با نگاشتن رسالهگرديد ت
هاي فقيهانه پردازيرا در نظريه» سياست«و » فقه«محورانه مكلفان، هاي تكليفبه پرسش

هاي فقهي حاصل گرديـد  كه حجم انبوهي از نوشتهديگر درآميزند. نتيجه آنخود با يك
داري، سابقه چنداني در ميراث نقش مردم در حكومت مسألهدن كه با توجه به نوپديدبو

  هاي فقهي پيشينيان نداشته است.پردازيفقهي و نظريه
نهضت مشروطه و انقلاب اسلامي، دو حادثه بديع در تاريخ معاصـر ايـران شـمرده    

هاي بسـياري را  شوند كه يكي با همراهي فقيهان و ديگري با راهبري فقيهان، پرسشمي
مينه فقه سياسي گشوده است. موضوع اساسي در هر دو حادثه، تشكيل حكومت و در ز

باره قيـام   هاي سياسي از فقيهان، دركه تا پيش از آن، پرسشتدبير كشور است؛ درحالي
گر بـود. از يـك سـو، بـاور بـه اختصـاص       مشروع و ستم هاي ناكاري با حكومتيا هم

اي بـان ايشـان كـه سـابقه    و ناي :بيـت  اهل معناي زعامت سياسي) به ائمه ولايت (به
چنين جوامع شيعي داشته است، فقيهان امامي و هم سياسيـ   فقهيهاي ديرينه در نظريه

سـاز نمايـان كـرده اسـت و چنـين      همراهي آن با نقش مردم در تـدبير كشـور را نـاهم   
، آشنايي شود. از سوي ديگرهاي برخي فقيهان مشاهده ميكم در نظريهكردي دستروي

داري كـه بـا سـفر بـه كشـورهاي غربـي و       هـاي مـدرن حكومـت   جوامع شيعي با گونه
دست آمده بود، ههاي غربي بهاي برخوردار از پشتيباني قدرتاثرگذاري نيروها و جريان

 ايجاد نمود. سياسيـ  فقهيهاي پردازيهايي را در نظريهچالش
در دوران مشروطيت و انقلاب اسـلامي،  توليدشده  سياسيـ   فقهيهاي قرائت نظريه

شدني اسـت. رويكـرد اول، تفـاوت جـوهري در بافـت و سـاختار       كرد انجامبا دو روي
در  فقهـي  پـردازي نظريـه واقع،  گردد و دردو دوره برقرار مي سياسيـ   فقهيهاي نظريه
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تـدارگرايي  نوعي گذار از دموكراسي به اق ايران معاصر از مشروطه تا انقلاب اسلامي، به
تـر  شويم، كفـه اقتـدارگرايي سـنگين   تر ميو هرچه به انقلاب اسلامي نزديك بوده است

نوعي فضاسـازي  كرد، بر اساس اين روي .)245-246، ص2ج ،1394(فيرحي، شود مي
ذهني به منظور بازتوليد انديشه اقتدارگرايي از ابتداي تاريخ شـيعه تـا زمـان جمهـوري     

كـرد  اي كه نظريه نصـب در صـدر تـاريخ شـيعه و روي    گونه هاسلامي رخ داده است؛ ب
، 1391، فيرحـي انـد ( اقتدارگرايي در دوره معاصر، از سويه هژمونيك برخوردار گرديده

 سياسـي ـ   فقهيهاي نظريه انيم نياديتفاوت بن چيهكرد دوم، در روي ).299، ص21ش
دو دوره صـرفاً در   ني ـا قيهانف زيوجود ندارد و تمامشروطه و انقلاب اسلامي دو دوره 

از  رشيعدم پـذ  ايو  رشيمباحث است؛ وگرنه پذ ينمودن بعضبرجسته ترشيب ايتر كم
 ياس ـينظـام س  يهـا و مؤلفـه  يمبـان  هي ـدر ناح يمشروطه و انقلاب اسلام فقيهان يسو
بـاور دارد و در مقالـه صـرفاً بـه     را كـرد دوم  نگارنده به درستي روي نگرفته است. ورتص
 سياسيـ   هاي فقهيكرد نخست، نظريهپردازد. بر اساس رويكرد نخست مييابي رويارز

 يمحمـدتق  االلهآيـة  ي،محمـد مـؤمن قم ـ   االلهآية سه فقيه از فقيهان دوره انقلاب اسلامي،
حاوي ايستاري اقتدارگرايانه است و اختيارات  ،يكاظم حائر يدس االلهآيةو يزدي مصباح 

اي كه مردم صـرفاً مكلـف بـه    گونه گرداند؛ بهاسي ثابت ميمتمركزي را براي حاكم سي
در اين مقاله، اعتبار قرائت اقتـدارگرايي از نظريـه   . باشندهمراهي و اطاعت از حاكم مي

گانه آن، به چالش هاي پنجمؤمن قمي، با تكيه بر ارزيابي استدلال االلهآيةسياسي ـ   فقهي
  شود.كشيده مي

  اقتدارگرايي 
اي در گونه جديدي از ساخت اسـتبدادي حكومـت اسـت كـه سـابقه       1ياقتدارگراي

گامان علم سياسـت، از واژگـان تيرانـي و اسـتبداد     ها ندارد. پيششناسي حكومتديرينه
ها حكومت وابسته بـه اراده شـخص حـاكم بـود و خودكـامگي      بردند كه در آنبهره مي
كـه در   حـالي  تابيد؛ دررا برنميگونه مشاركت مردمي در تدبير جامعه روايان هيچفرمان

حكومت اقتدارگرا قوانين رسمي حضور دارند و مردم نيـز در امـور سياسـي مشـاركت     
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ظاهراً نخستين كسي كه تحليل نظري منسجمي از اقتدارگرايي ارائه داد، خـوان  كنند. مي
ه اي را انتشــار داد و در آن بــه مطالعــم، مقالــه1964اســت. لينــز در ســال   2خــوزه لينــز

حكومت اقتدارگراي اسپانيا پرداخت. او در اين مقاله، از مفهوم اقتدارگرايي براي اشـاره  
حـال بـا توتاليتاريسـم و     عـين  استفاده كـرد كـه در    3دموكراتيك مدرن هاي غيربه رژيم

  .)Brooker, 2000, p.20(دموكراسي نيز تفاوت دارند 
  كند:  هاي آن تعريف ميلينز، اقتدارگرايي را با ويژگي

گو... كـه در آن  پاسخ هاي سياسي با ميزان پلوراليسم سياسي محدود و غيرنظام
اي صـورت رسـمي در گسـتره   يك رهبر يا گاه يك گروه كوچك، قدرت را به

هرچند كاربست قدرت توسط رهبر يا رهبـران كـاملاً    ؛كنندنامحدود اعمال مي
  .  )Linz, 2000, p.159( باشدبيني ميقابل پيش

سياسـي   پلوراليسـم  .1اين تعريف، دو قيد براي اقتـدارگرايي لحـاظ شـده اسـت:      در
امـا معلـوم    ،رهبري فردي يا گروهي كه اختيارات نامحدود .2 و گوپاسخ محدود و غير

  .دارند
مؤمن، همين دو ويژگـي ملاحظـه    االلهآيةفقهي  يتقريباً در قرائت اقتدارگرايي از آرا

يي، چنين ادعا شده است كه تمامي گستره حوزه عمومي در شود. در قرائت اقتدارگرامي
نتيجـه،   . در)445، ص2ج ،1394(فيرحـي،  ) قـرار دارد  امـر  ولياختيار حاكم اسلامي (

باشد. بنابراين، اطاعـت  بيعت نه در اصل ولايت و نه در وجوب اطاعت مردم شرط نمي
ره امور امت صـرفاً بـر   شرطي بر همه امت واجب است و ادا و بدون هيچ قيد ،از حاكم

اي دارد . حاكم اختيارات گسـترده )450-451همان، ص(اساس اراده و تشخيص اوست 
  .)459-463همان، ص(شود كه شامل امور اقتصادي نيز مي

   امر ولي
در مقاله حاضر، بدان جهت ضرورت دارد كه بر اساس قرائـت   امر وليتبيين مفهوم 

هـاي رايـج در ادبيـات    ، دوگانه»امر ولي«با انتخاب واژه  مؤمن قمي االلهآيةاقتدارگرايي، 
 ولـي واقع فقيه را نيـز مصـداق    راند و درباره امامت و فقاهت را به حاشيه مي شيعه در



9 

 

 

ان
مك
ا

نج
س

 ي
گرا

دار
اقت

ت 
رائ
ق

 يي
ظر

ز ن
ا

 هي
قه
ف

يسـ  ي
 ياس

 االلهآية
 قم

من
مؤ

 / ي
دي

امي
ي 

هد
و م

ي 
دس

 مق
دي

دها
حم

دم
سي

 امر وليگانه در قرائت اقتدارگرايي بر مدار هاي پنجنتيجه تمام استدلال داند و درمي امر
ني حاكمي كه قيم و برپادارنـده نظـم و قـانون    يع ؛امر ولي. )445ص همان،(چرخد مي

؛ هرچند برخي آن را به هر حـاكمي كـه امـور    )40ص ،1381خميني، امام (اسلام باشد 
كلي،  طور . به)304، ص1384(حائري يزدي، دهند كشورداري را در دست دارد، تعميم مي

ه اسـت: برخـي آن را   در فقه سياسي شيعه، دو ديدگاه ارائه شد امر وليباره مصاديق  در
) 59): 4دانند و به آيه قـرآن (نسـاء(  دهند و شامل فقيه نميبه امام معصوم اختصاص مي

) روايـاتي  396، ص9، جق1413ثابت دانسته (علامه حلي،  امر وليكه عصمت را براي 
 .)700ص ،1388(عليدوسـت،  كننـد  را برشمرده است، اسـتناد مـي   امر وليكه مصاديق 
جواهر و امام خميني بـر اشـتمال آن نسـبت بـه فقيـه تأكيـد        انند صاحببرخي ديگر م

داند كه فقيـه از  حنظله را دليل بر آن مي بن جواهر، اطلاق مقبوله عمر اند. صاحبكرده
متـولّي اخـراج زكـات بيـان      مسألهشود. ايشان اين مطلب را در محسوب مي» الامراولو«

 ق،1404(نجفي، پذيرد آوري زكات را نيز ميجمعكند و بر اساس آن، تولي فقيه در مي
دانـد  در دو حوزه قضاوت و ولايت مي» امر ولي«را » فقيه«. امام خميني )422، ص15ج

ثابـت اسـت، بـراي    » امر ولي«كند؛ هرچه براي فقيه استناد مي و به عموميت ادله ولايت
رو، سـاير  . ازايـن )661-664، ص2ج ق،1421خمينـي،  امـام  (گردد مينيز ثابت » فقيه«

انـد و مـثلاً فقيـه را متـولي     را براي فقيه ثابت دانسـته  امر وليون ؤفقيهاني كه بعضي ش
 و 60، ص1ج ق،1418محقـق حلـي،    ؛252ص ق،1413(مفيد، اند اخراج زكات دانسته

انـد. برخـي   نمـوده  امـر  ولـي واقع فقيه را داخـل در   ، در)272، ص9ج ق،1415نراقي، 
فهـم   اند، براي پرهيز از سوءنسبت به فقيه را انكار كرده امر وليهم كه شمول محققاني 

اسـت، چنـين نظـري را     امـر  ولـي كـه هـر حـاكمي از مصـاديق     تاريخي نسبت به ايـن 
كـم در فقـه سياسـي     كه چنين پرهيزي دست )702ص ،1388(عليدوست، اند برگزيده

گيـرد،  عهده مـي  ولايت و زعامت را برشيعه به دليل لحاظ شرايط ويژه براي فقيهي كه 
مؤمن در باب ولايـت امـر    االلهآيةلازم نيست. پس از بيان اين مقدمه، لازم است ديدگاه 

، مـدار بحـث   »الولاية الالهية الاسلامية«معلوم گردد. طبق تصريح ايشان در مقدمه كتاب 
اب، انكـار  چرخد و اساسـاً انگيـزه نگـارش كت ـ   در اين كتاب حول ولايت معصومان مي



10  

ل 
سا

ت
يس

ب
شم

وش
/ 

ارة
شم

 
رم
چها

/ 
پي

پيا
102

 

 

ولايت معصومان توسط برخي از اهل علم است. البته ايشان معتقدنـد شـناخت حـدود    
حـال، بـرخلاف    ايـن  گذارد. بـا امر در زمان غيبت اثر مي ولايت معصوم در فهم ولايت

مؤمن، ولايت معصوم و  االلهآيةپندارد محل بحث رأي صاحب قرائت اقتدارگرايي كه مي
، ايشان صرفاً از ولايت معصوم در كل )445، ص2ج ،1394ي، (فيرحفقيه است  ولايت

  .)5، ص1ج ق،1425(مؤمن قمي، نمايد كتاب بحث مي

  امر وليبيعت و اقتدار 
مـؤمن را ناديـده    االلهآيـة كه بسياري از اجزاي ديـدگاه  قرائت اقتدارگرايي به دليل آن

فقهـي   يتـدارگرا از آرا گيرد، قرائتي ادعايي و نارساست. يكـي از شـواهد قرائـت اق   مي
عنوان عامل مشروعيت حاكم است؛ چراكه در ديد  مؤمن، نپذيرفتن بيعت مردم به االلهآية

شود. چنين استدلال شـده اسـت كـه    با نصب الهي حاصل مي امر وليايشان مشروعيت 
كه ولايتش از سوي مردم پذيرفته نشود، از ولايت برخـوردار   صورتي حتي در ،امر ولي
امر، وجوب اطاعت از او و اداره امـور امـت بـر اسـاس      بنابراين، از لوازم ولايت .است

برخـي معتقدنـد در    لـذا . )450-451، ص2ج ،1394(فيرحي، اراده و تشخيص اوست 
  .)119ص ،1398(فراتي، فقيه مشروط به بيعت مردم نيست  مؤمن، ولايت االلهآيةديدگاه 

»  مشروعيت حاكم از طريق نصب الهي«اي ميان كه چه واسطهدر اين استدلال، به اين
شود و ضـعف  وجود دارد، اشاره نمي» وجوب اطاعت و اداره امور بر اساس اراده او«و 

واقع، در اين استدلال بـين دو   شود. دراين استدلال هم دقيقاً به حد وسط آن مربوط مي
» تـولّي «و » ولايـت « ميـان  ،ديگـر  عبارت و يا به» اجراي ولايت«و » جعل ولايت«مقام 

تفكيك نشده است. اين همان چيزي است كه در انديشه سياسي غرب از آن بـا عنـوان   
اقتداري است كه   4،كنند. اقتدار حقيقي يا دوژورياد مي» اقتدار عملي«و » اقتدار حقيقي«

كـه آيـا ايـن    شود؛ با قطع نظر از ايـن ها و رسوم خاص درك يا استناد ميمطابق با رويه
شود يا خير. در مقابل، اقتدار عملي يـا  تدار در مقام عمل كاملاً به رسميت شناخته مياق

گـردد و در ميـان يـك گـروه اجتمـاعي      عمال مـي ااقتداري است كه در عمل   5،دوفاكتو
هـا و رسـوم خـاص    كه آيا چنين اقتداري به رويهكارآمد است؛ البته با صرف نظر از اين
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. بدون تفكيك اقتدار حقيقي و عملـي  )231ص ،1383كالوم، ك(ميابد يا خير استناد مي
  مؤمن را به درستي تبيين نمود. االلهآيةتوان ديدگاه ديگر، نمياز يك

شود كه اقتدار سياسي بر پايه نصب الهـي و  مؤمن استفاده مي االلهآيةاز مجموع كلام 
كنـد:  را بررسـي مـي   مسـأله مـؤمن دو   االلهآيةرضايت مردم استوار است. بر اين اساس، 
دوم، اثـر بيعـت    و :و ائمـه معصـومين   9نخست، استدلال بر ولايت پيامبر اسلام

. در بـاور ايشـان در   )299، ص1ج ق،1425(مـؤمن قمـي،    امـر  ولـي مـردم در ولايـت   
چـه نادرسـتي قرائـت    امـا آن  ،ولايت از سوي خداوند ترديدي نيسـت  يضرورت اعطا

هـاي ايشـان بـه    گردانـد، كثـرت تصـريح   من را فاش مـي مؤ االلهآية ياقتدارگرايي از آرا
اي گونـه اثرگذاري مردم در تكوين اقتدار سياسي است. كميت و كيفيت ادلـه بيعـت بـه   

هـا بـا مفـاد ادلـه اطاعـت جمـع       صدد برآمدند تا ميان مفاد آن مؤمن در االلهآيةاست كه 
پـس چـرا آن روايـات را    پنداشتند، سره نادرست مينمايند. اگر ايشان ادله بيعت را يك

طرد نكردند و به جمع عرفي روي آوردند؟ ايشان مفاد هر دو دسته ادله بيعت و اطاعت 
گرداند: استناد به را به دو طريق مستند مي امر وليشمارند و اثبات ولايت را درست مي

عتقـاد  چنين استناد به اعتقاد عامه مردم. در ديد ايشان، اسـتناد بـه ا  آيات و روايات و هم
و در ماجراي خلافـت   امر وليعامه مردم براي اثبات ولايت در تجربه تاريخي از سوي 

استناد به نصوص ديني و بـاور عمـوم    ،روصورت گرفته است و ازاين 7اميرالمؤمنين
شـود  سبب بطلان اسـتناد بـه ديگـري نمـي     ،مردم هر دو صحيح است و استناد به يكي

از اقتـدار   امـر  ولـي رساندن مـردم،  حضور و ياري ؛ چراكه بدون)229-255، صهمان(
تأمين اهـداف   ،شود و در اين صورتعملي براي اجراي تصميمات خود برخوردار نمي
كه اختيار پذير نخواهد بود؛ افزون بر آنعالي اسلامي و تأمين مصالح امت مسلمان امكان

ن برخورداري از اختيار، توان ناديده گرفت و اطاعت و عصيان آنان بدومردم را نيز نمي
مؤمن، از اين  االلهآيةفقهي  يواقع، صاحب تحليل اقتدارگرايي از آرا باشد. درمعقول نمي

نمايد كه در مقام نفي اثربخشي كند و صرفاً به كلماتي از ايشان استناد مينكته غفلت مي
  مؤمن: االلهآيةكه از منظر است؛ درحالي امر وليبيعت بر اقتدار حقيقي 

وبالحقيقة تكون البيعة ذات أثر في حصول القدرة العاديـة لـولي الأمـر علـى     
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؛ در حقيقـت، بيعـت   )233(همان، ص ةتقديم الأهداف الإلهية العالية الإسلامي
يابي به اهداف عالي اسـلامي  در دست امر وليدر حصول قدرت عادي براي 

  اثرگذار است.
بـه كلامـي از    ،امـر  ولـي عملـي  ايشان بـراي تحكـيم اثربخشـي بيعـت بـر اقتـدار       

 ولـي قيـام  «عنوان عامـل   به» حضور حاضر«كند كه در آن از استناد مي 7اميرالمؤمنين
توانـد اهـداف عـالي اسـلامي را تحقـق      عملاً به تنهايي نمـي  امر ولي  6شود؛ياد مي» امر

م گـردد. البتـه در همـين كـلا    بخشد، بلكه اين امر صرفاً بـا همراهـي مـردم عملـي مـي     
گـران را  ديدگان از ستم، عهد خداوند با علما براي استيفاي حقوق ستم7اميرالمؤمنين
با تكيه بر فرمان الهـي و قـدرت برآمـده از حضـور      امر ولينتيجه  كنند. دريادآوري مي
تواند ولايتي را كه حقيقتاً از آن برخوردار است، در عمل نيز به آن قيام نمايد. مردمي مي

به منشـأ  » حضور حاضر«به منشأ اقتدار حقيقي و » عهد الهي«، 7المؤمنيندر كلام امير
ولايـت  » واقعيـت «ديگـر،   عبـارت  . بـه )234ص همان،(اقتدار عملي حاكم اشاره دارد 

باشد و به ولايت آنان منوط به بيعت مي» اعمالِ«معصومان به بيعت مقيد نيست؛ هرچند 
ولايـت كارآمـد   » تصـدي «، بيعـت در  »صـدي ت«و » تحقق«عبارت سوم، با تفكيك ميان 

، 3ج ،1369، اداره كـل امـور فرهنگـى مجلـس شـوراى اسـلامى      آن (» تحقق«است، نه 
  ).1255-1256 و1215-1216ص

دهد كه هرچنـد ايـن   نشان مي 7و اميرالمؤمنين 9هاي پيامبر اسلامتحليل بيعت
در اقتـدار  » مقدمه عرفـي «عنوان يك  اما به ،ها براي اثبات اصل ولايت نبوده استبيعت

به اين  ،)18): 48كارآمد بوده است. ايشان در تحليل بيعت رضوان (فتح ( امر وليعملي 
عبـاس كـه مفسـران امـامي نيـز آن را تأييـد        كنند كه مطابق با روايت ابننكته اشاره مي

مشركان  شخصاً مسلمانان را به بيعت فراخواندند تا در مقابل 9اند، پيامبر اسلامنموده
در اين ماجرا  امر ولي). اقدام 177، ص9، ج1372فرار نكنند و با آنان بجنگند (طبرسي، 

ثابت بـوده اسـت را    امر وليكه پيش از آن دستور به اطاعت از درحالي ؛به گرفتن بيعت
بـراي  » مقدمه عرفـي «در برخي موارد بيعت را  امر وليبايد حاوي اين نكته دانست كه 

و با تحقق مقدمه (بيعت)، قهراً  دهدواقع براي ادله اطاعت قرار مي امت و دراداره امور 
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گردد و بالعكس و بنابراين، هيچ منافـاتي ميـان ادلـه    المقدمه (اطاعت) نيز حاصل ميذي
. ايشـان در  )243-244، ص1ج ق،1425(مـؤمن قمـي،   بيعت و اطاعـت وجـود نـدارد    
شكي نيست كه « :) نيز معتقدند12): 60نه ((ممتح 9تحليل بيعت زنان با پيامبر اسلام

عنوان يك مقدمه عرفي براي اطاعـت از   بلكه به ،»اي نبوده استبيعت امر لغو و بيهوده
 مانند خودداري از شرك، سرقت، زنا و كشتن فرزندان، براي كسـاني كـه تـا    ؛اوامر الهي

، 1386ت (مؤمن قمـي،  اند، قرار گرفته اساند و به تازگي اسلام آوردهكنون مشرك بوده
نْ نَكـَثَ فإَنَِّم ـ  «مـؤمن، عبـارت    االلهآية). از منظر 59ص، 51ش ه  علـى  ينْكـُثُ  افَمـ  »نَفسْـ

خسـران نقـض عهـد را     اسـت و  9) كه مربوط به ماجراي بيعت با پيامبر10): 48(فتح(
، كند. بـر ايـن اسـاس   نمايد، وجوب عمل به بيعت را افاده ميشكنان ميفقط متوجه پيمان

اگر بيعت هيچ اثر شرعي ندارد، نقض آن نيز نبايد هيچ اثر شرعي به دنبال داشته باشد كـه  
(مـؤمن قمـي،   گـردد  اين با مفاد آيه منافات دارد. بنابراين، وجوب وفا به بيعت اثبات مـي 

. ايشان چنـين اسـتدلالي را در تحليـل مفـاد روايـات بيعـت و در       )246، ص1ج ق،1425
ديگـر،   عبارت ). به254- 281كنند (همان، صتكرار مي 7رالمؤمنينماجراي بيعت با امي

گر آن است كه بيعت داراي آثار شرعي است وجوب وفا به بيعت و حرمت نقض آن، بيان
حال، طبق مفاد ادله اطاعت، اطاعـت بـه فرمـان    اين با .گرددو هرگونه لغويت آن انكار مي

يد ملتـزم شـد، اقتـدار داراي دو مرتبـه اسـت؛      الهي منوط شده است، نه بيعت. بنابراين، با
باشد كه بيعت در آن مدخليت ندارد (اقتدار اي كه ناظر به مصالح و مفاسد واقعي ميمرتبه

حقيقي) و مرتبه ديگري كه اعتقاد و باور مردم در آن نقش اساسـي دارد (اقتـدار عملـي).    
 ،كـه بـدون آن   نحـوي  بـه بيعت در مرتبه اقتدار عملي، مقدمه عرفي براي اطاعت اسـت؛  

يابد و شـبيه مقـدميت قطـع مسـافت بـراي بجـا آوردن مناسـك حـج         اطاعت تحقق نمي
و » وجـوب «كه وفاي به آن و يا نقض آن نيز موضوع حكـم شـرعي   باشد؛ افزون بر آنمي

وجـوب  «موضـوع بـراي   » بيعـت «كننـد كـه   قرار گرفته است. ايشان تصريح مي» حرمت«
كردن بيعت« شونده استحقاق ولايت داشته باشد:كه بيعتوط به آناست؛ البته مشر» تبعيت

دار امر ولايت شود، خودش موضوع بـراي وجـوب تبعيـت    با كسي كه حق دارد كه عهده
  ).16ص، 7ش، 1378(مؤمن قمي، » كنيماست. اين مطلب را ما از ادله استفاده مي
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 ولـي لايت و وجوب اطاعت از فعليت و«مؤمن،  االلهآيةرو، اين گفته كه به نظر ازاين
، )451ص ،2ج ،1394(فيرحـي،  » مشروط و مقيد به بيعت مكلفين با ايشـان نيسـت   امر

صحيح است، نه ولايت و اقتدار عملي او  امر وليفقط نسبت به ولايت و اقتدار حقيقي 
ا انـد. هرچنـد مـردم ر   يـاد كـرده  » تصـدي «و » اعمال«مؤمن از آن با دو عنوان  االلهآيةكه 
گيري نظـام  توان عطاكننده مشروعيت به حكومت تلقي كرد، اما آنان در مركز شكلنمي

سلامت آن را تضمين  ـ تحقق و ثانياً ـ سياسي اسلام جاي دارند و با مشاركت خود اولاً
  ).96، ص1393كنند (بهداروند، مي

  امر وليگذاري و اقتدار احكام حكومي، قانون
نه تنها در قوانين ثابت، حتـي   امر وليگويد كه نين ميصاحب قرائت اقتدارگرايي چ

 وليدر قوانين متغير نيز به شورا نيازي ندارد و صلاحيت وضع قوانين متغير صرفاً براي 
مؤمن، تصـويب احكـام فراگيـر اسـلامي      االلهآيةثابت است. طبق اين مدعا، در باور  امر

عنوان  تواند بهشورا. ادله شورا نيز نمي است، نه مجلس امر وليصرفاً در اختيار فقها يا 
لحاظ شود؛ زيرا از دو آيه شورا در قرآن كريم،  امر وليقيدي براي وضع قانون از سوي 

عنوان قاعده حيات جمعي اسـت و در آيـه    يكي مربوط به امور شخصي مؤمنان و نه به
منان و نه به عنوان با مؤ 9ديگر نيز امر به مشورت از باب مدارا و نرمش پيامبر اسلام

مشروط بـه شـورا و    امر وليشود. بنابراين، ولايت و اقتدار قاعده حكمراني سنجيده مي
مـؤمن فقـط    االلهآيـة مشورت نيست. پس صلاحيت وضع قانون در امور متغير از منظـر  

كه  حالي براي فقيه ثابت است و مشورت با مردم در اين امور براي او الزامي نيست؛ در
انـد. بنـابراين،   وضع چنين قوانيني را به شـوراي مردمـي احالـه داده    ،نديشمندانبرخي ا

طبـق ايـن   ». مشروط به شورا و مشورت نيسـت  امر ولياقتدار «گيرد كه چنين نتيجه مي
 امـر  ولـي واقـع بـازوي تقنينـي     مجلس شورا در ـ  مؤمن معتقد است اولاً االلهآيةتحليل، 

 ،1394(فيرحـي،  را محـدود و مشـروط نمايـد     امر وليدار شورا نبايد اقت ـ  است و ثانياً
  .)451-455، ص2ج

باره مفاد ادله شورا واكاوي  مؤمن در االلهآيةبراي پاسخ به اين اشكال، بايست ديدگاه 
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ي  وشـاوِرهم «شود. يكي از ادله وجوب مشاورت، آيه  ) 159): 3عمـران (  (آل »الـْأمَرِ  فـ
دانـد:  مستفاد نمي» شاوِرهم«نه وجوب شورا را از واژه است. ايشان بر اساس دو قري

تـأخر عـزم    .2 و گري پيـامبر بـا مؤمنـان   خويي و سازشتفريع شورا بر كاربست نرم .1
در ايـن  » شـاورِهم «پيامبر پس از مشاورت با مؤمنان. بر اساس اين دو قرينه، صيغه امـر  

و ايـن    7امر وليله وجوب اطاعت از مورد بر وجوب دلالت ندارد، اما چون ميان اين اد
نظـر گرفتـه اسـت، منافـاتي وجـود       گيري را فرع بر مشاورت دردليل كه عزم و تصميم

كند و رأي جديد خـويش را بـر اسـاس    مؤمن از گفته پيشين استدراك مي االلهآيةندارد، 
اشتراط  غاية الأمر« كند:گونه اعلام ميجمع عرفي ميان دو دليل اطاعت و مشاورت، اين

؛ )319، ص1ق، ج1425(مـؤمن قمـي،   » تصميماته المأخوذة بأن تكـون بعـد المشـاورة   
  ] به مشاورت است.امر وليبودن تصميمات او [نهايت امر، مشروط

مكلف به مشاورت با مؤمنان است (مقتضاي دليل مشـاورت)، امـا    امر وليبنابراين، 
باشـند (مقتضـاي   به اطاعت از او ميكه تصميمي را اتخاذ كرد، مؤمنان مكلف پس از آن

مؤمن، مشروعيت مجلس شوراي اسلامي را به حكم  االلهآيةدليل اطاعت). بر اين اساس، 
كند كه صدور چنين احكامي مشروط به مشـاورت بـا مـردم    مستند مي امر وليحكومي 

گونه امور حكمي ندارد و قهراً صدور هر حكمـي در  است؛ چراكه شارع مقدس در اين
بـل و مـن    ،أنّ من اختيارات«گويد: او مي   8كند.اختصاص پيدا مي امر ولين ناحيه به اي

فـإنّ   ...كمركـز التقنـين   ...كليّة و جزئيةأن يؤسس دوائر و مؤسسات  ...الأمروظائف ولي
مـؤمن، در محـدوده    االلهآيـة . در نگـاه  )همـان (» له الولاية الثابتةتأسيسها مصداق أعمال 

گذاري ندارند و آنـان صـرفاً مجـري    ولان حكومت اسلامي حق قانونؤ، مسقوانين ثابت
باشند؛ البته گاه براي اجراي بهتر قوانين ثابت و تحصيل مصالح كلان مقررات شرعي مي

يابـد.  باشـند، ضـرورت مـي   امت اسلامي، وضع مقررات ثانويه كه متغير و مقطعـي مـي  
مستلزم تجاوز به حقوق اشـخاص نيسـتند؛    اند: برخي از قوانينقوانين متغير بر دو قسم

برخي از قـوانين مسـتلزم محـدوديت     ،ي و حقوقيهاي قضايين دادرسي و رويهيمانند آ
اند؛ مانند قوانين رانندگي كه مردم حـق دارنـد بـه هـر شـكل كـه       براي حقوق اشخاص

الح خواهند از وسايل نقليه خود براي رسيدن به مقصد استفاده كنند، اما رعايت مص ـمي
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كـار  «كند تا مقرراتي وضع شود و همگان ملـزم بـه رعايـت آن باشـند.     آنان ايجاب مي
اسـت و  » مجلس شورا، جعل ضوابط و مقررات براي اجراي هرچه بهتر احكـام اسـلام  

توانند قوانين وضع كنند و بديهي است با تغيير ولان حكومت در دايره امور متغير، ميؤمس
. )73- 76ص، 56ش ،)الـف (1387، مؤمن قمي(شوند ن ميشرايط، آن مقررات نيز دگرگو

 امـر  ولـي مؤمن، ايجاد مركز تقنين در محدوده احكام حكـومي   االلهآيةبنابراين، در رأي 
قرار دارد و چون صدور احكام حكومي از سـوي او منـوط بـه وجـود مصـلحت امـت       

  گردد.مي كننده مصالح امت شناسايياست، ايجاد مجلس شورا نيز از وسايل تأمين
در وضـع قـانون    امـر  ولـي مؤمن در ذيل بحـث از حـق    االلهآيةشورا از منظر  مسأله

 امر وليحكومي مطرح شده است و حدود اختيارات مردم در ارتباط با حدود اختيارات 
آيـا مـردم حـق     ،نخسـت  :گردد و بدين منظور دو مطلب بايد بررسي شـود سنجيده مي

  ؟تبعيت از قوانين موضوعه چيست ملاك ،وضع قوانين دارند و دوم
مؤمن در پاسخ به سؤال اول، گستره شورا و وضع تصميمات الزامي را در دو  االلهآية
رُهم  «كنند. در حوزه اول، با استناد بـه آيـه   بررسي مي» امر االله«و » امر الناس«حوزه  وأمَـ

امـور مربـوط بـه    ديگـر در  مشـاورت مـردم بـا يـك     ،)38): 42(شوري ( »بينَهمشُورى 
اگـر امـري را الزامـي     ،شمارند و طبيعتـاً امري نيك مي ،خودشان را بر اساس آيه شريفه

 كنند. البته ايشان در آثارشان ايـن حـوزه از مشـاورت را بـه    مطابق آن عمل مي ،دانستند
كنند و وجوب آن كنند و فقط آن را امري پسنديده قلمداد ميصورت مبسوط بحث نمي

بايـد   امـر  ولـي . مسلمّ آن است كـه  )317، ص1ج ق،1425(مؤمن قمي، رند پذيرا نمي
رُهم شـُورى   «براي رأي مردم و يا نمايندگان آنـان بـر طبـق اصـل اساسـي       نهَم وأمَـ  »بيـ

)، احترام و ارج قائل شود؛ هرچند چنين اطـاعتي در درجـه دوم قـرار    38): 42(شوري(
  ).77، ص1393اسلامي پاسداري كند (بهداروند،  دارد و او در درجه اول بايد از احكام

مؤمن، مردم حق دارند در حوزه احكام شـرعي نيـز بـه     االلهآيةافزون بر آن، از منظر 
 ولـي است. بر اين اسـاس،   امر وليالبته جواز آن مشروط به رأي  ؛وضع قانون بپردازند

ي اداره كشـور  وقتي مصلحت ديد كه افرادي با صـلاحيت انتخـاب شـوند تـا بـرا     « امر
(مـؤمن قمـي،   » ضوابطي وضع كنند، قهراً بايد دستور دهد كه اشخاصي انتخـاب شـوند  
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گـردد كـه او بـه    رو توجيه مي آن از امر ولي). ضرورت مشاورت 119ص، 7ش، 1378
ي هاي گوناگون را تدبير كند و طبيعتاً بايد از آراعرصه تواند مسائل متنوع درتنهايي نمي

مبتنـي بـر دو    ،ه استفاده نمايد. بنابراين، اصل مشاركت در نظـام ولايـي  كارشناسان خُبر
اش نفـي  خبرگان و نخبگان كـه لازمـه   يمردم و مراجعه به آرا ياصل است: اتكا به آرا

، 1393ولان اسـت (بهدارونـد،   ؤكرد رهبـران و مس ـ رأي و نظارت عمومي بر عملاستبداد 
بسيار گسترده و انبـوه شـدند و او ايكـال    ). از منظر ايشان، اگر امور مملكتي 93- 97ص

بـه   امـر  وليون ؤالقاعده ايكال برخي شبرخي امور را به ديگران مصلحت دانست، علي
گردانـد و  ديگري جايز است؛ چراكه مقتضاي اطلاق ولايتش چنين امـري را جـايز مـي   

امـر  حتي گاه ممكن است ايكال امر به ديگري بر او واجب شود. ايشان در توضيح اين 
به او ايكال  امر وليون ؤفرمايند فردي كه شأني از شكنند و مياي دقيق اشاره ميبه نكته

و امانت باشد و مصلحت امت را مبناي عمل خـويش   اشده است، اگر جامع شرايط تقو
باشـد و متعلـق   مـي  امر وليمنزله تصميمات  قرار دهد، در اين صورت تصميمات او به

عزم ولي أمـر المسـلمين و يترتـب     بمنزلةفعزمه «گيرد. عبارت وجوب اطاعت قرار مي
كنـد:  )، سـه نكتـه را افـاده مـي    20ق، ص1415(مـؤمن قمـي،   » عليه عليه ما كان مترتباً

گيـري در امـور مـردم را دارد و چنـين     حق تصميم امر ولينخست، فرد ديگري غير از 
اطاعت براي تصـميمات او   دوم، وجوب .به او ايكال شده است امر وليحقي از جانب 

گرداند و مردم مكلـف بـه   الزامات او را باطل نمي امر وليالقاعده نيز ثابت است و علي
شـود،  بـه او ايكـال مـي    امر وليون ؤسوم، مرجعي كه ش و دنباشمي اواطاعت از اوامر 

 چنـين كند كه يك فرد باشد و يا گروهي از افراد و ظاهر كـلام ايشـان و هـم   فرقي نمي
  شود.شامل ايكال به هر دو مورد مي امر وليون ؤحكمت ايكال ش

)، 59): 4(نسـاء( سـوره  دوم آن است كه بر اسـاس آيـه    مسألهمؤمن به  االلهآيةپاسخ 
جا شـايد اشـكال   همانند احكام الهي بر مردم واجب است. در اين امر وليامتثال احكام 

مشاورت بـا آنـان    ،روز نباشد و ازايناز نظر مشورتي مردم جاي امر وليشود كه تبعيت 
گـردد:  اي صوري و تشريفاتي دارد كه اين اشكال با توجه به سه مطلب مرتفع مـي جنبه

منـوط بـه تـأمين مصـلحت مسـلمانان اسـت و منظـور از         امر وليكه احكام نخست آن
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 ،آورد آن) اسـت كـه ره  320، ص2ق، ج1425(مؤمن قمـي،  » تصميم مناسب«مصلحت 
). اين مطلب در محور چهارم بررسـي  316ي مانند رفاه مسلمانان باشد (همان، صچيزبايد 
تواند بعضي از اختيـارات خـود را بـه    مي امر وليطور كه گذشت، گاه همان ،گردد. دوممي

ق، 1415، قمي مؤمنكنند (گيري ميتصميم امر وليجاي  هديگري ايكال كند و او يا آنان ب
). 119، ص1378، مـؤمن قمـي  نماينـد ( ضوابطي وضع مـي  ) و براي اداره كشور20ص
ومـرج، لازم اسـت تـا    براي حفظ سـامان اجتمـاعي و جلـوگيري از بـروز هـرج      ،سوم

اي مشخص به نهادي مانند دولت اختصاص يابد؛ چراكه مـردم  اختيارات مردم در حوزه
وز نابساماني و مستلزم بر ،هاي متنوعي دارند و دادن اختيار مطلق به آنانافكار و گرايش

موجه  امر ولي، تبعيت از »دولت«و » ولايت«ساني سامانه ومرج است. بر اساس همهرج
  ).91، ص1393گردد (بهداروند، مي

  امر وليگستردگي گستره جغرافيايي اقتدار 
 ولـي مؤمن، گسـتره اقتـدار    االلهآيةبه نظر صاحب قرائت اقتدارگرايي از نظريه فقهي 

گنجد، بر مي امر وليشود و فقيه نيز چون در دايره مفهومي را شامل مي، همه جهان امر
ي دارد. هرگاه فردي ولايت امتـي را  يروايي ولاكره زمين و هرچه روي آن است، فرمان

هـا،  هـا، اراضـي، كـوه   در دست داشته باشد، اطلاق ولايتش شامل ولايت بر همه مكـان 
باشـد.  حتي محدوده هـوايي آن سـرزمين مـي   ها، درياهاي متعلق به آن امت و رودخانه

باره امام معصوم با عقايد شيعيان سـازگار   صاحب اين مدعا، هرچند چنين حكمي را در
كنـد.  منتظره قلمداد مي آور و داراي نتايج غيرداند، اما شمول آن براي فقيه را شگفتمي

آشـكارا بـا الگوهـاي     ، نـه تنهـا  امر وليشمول براي از اين منظر، اثبات جغرافياي جهان
ساز است، افزون بر آن، به نوعي امپراتوري مذهبي شـباهت  هم ملت امروزي ناـ   دولت
  .)456-459، ص2ج ،1394(فيرحي، دارد 
اي از ، در ذيـل تحليـل دسـته   امر وليباره اقتدار فراگير  مؤمن در االلهآيةواقع، ديدگاه  در

هاي گستري رژيمومي هيچ ارتباطي با جهانروايات مطرح شده است كه اساساً از جهت مفه
كـافي گشـوده    الحجةاقتدارگرا ندارد. شيخ كليني فصلي را حاوي هشت روايت، در كتاب 
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را بر آن نهاده است.  تحليـل مضـمون ايـن    » باب ان الارض كلها للإمام«است و عنوان 
  توان در دو گزاره ارائه نمود:هشت روايت را مي

زمين بـراي خداسـت و آن    ؛)128): 7(اعراف( »هإنَِّ الأَْرض للّ« . مطابق با آيه قرآن1
  بيت بخشيده است. بخشد و خداوند زمين را به پيامبر و اهلرا به هر كس بخواهد مي

بپـردازد و او   امـر  ولـي . بنابراين، اگر كسي زميني را احيا كند، بايد خراج آن را به 2
  .)407-410، ص1ج ق،1407(كليني، حق تصرف در خراج آن را دارد 

، يكي از مسائل ديرينه فقه حكومي است كـه در آن محـدوده امـوال    »احياي موات«
گـر آن اسـت كـه    هـاي فقهـي بيـان   گردد. تحليل مفاد گـزاره حكومت و مردم تعيين مي

هاي آباد كه تعلق دارد و زمين امر وليبه  ،هاي موات كه فاقد اهالي و سكنه هستندزمين
هـاي  يابد. هرگونه تصرف در زمينبه ساكنان آن اختصاص مي ،داراي اهالي معيني است

آن زمـين بـراي     9آباد بايد با اذن صاحب آن باشد، اما اگر كسي زمين موات را احيا كند،
، 5همـان، ج ( »مـن احيـا مواتـا فهـو لـه     «شود؛ زيرا معصوم فرمـوده اسـت:   خودش مي

 ولـي باشد، بـه  كه تحت تصرف يك فرد مسلمان نمي طور كلي، هر زميني . به)279ص
. يكـي از ادلـه فقيهـان بـراي     )267، ص2ج ق،1413(علامه حلـي،  اختصاص دارد  امر

اي است كه بر اساس آن، زمين براي خدا دانسته شده اسـت  چنين اختصاصي، همان آيه
  .)105، ص14ج ق،1403(مقدس اردبيلي، 

مؤمن  االلهآيةكند، معنايي است كه ن بحث خارج ميچه اقتدارگرايي را از حريم ايآن
 مؤمن تنها دو روايت ابـن  االلهآيةنمايد. البته بايد توجه داشت از اين روايات استنباط مي

امـا چـون    ،دانـد ريان و ابوخالد كابلي از روايات اين باب را از نظر سندي صـحيح مـي  
سان با اين دو روايت دارند، ي همباشند، دلالتروايات ديگر كه از نظر سندي ضعيف مي

هرحـال، دو معنـا بـراي ايـن      وثوق به مضمون آن روايات نيز خالي از قوت نيست. بـه 
شود كه يكي از آن دو معنا با ضروريات فقهي مذهب اماميـه  مجموعه روايات فرض مي

اسر هاي سركه مقصود از اين روايات، بيان مالكيت زمينسازگاري ندارد. معناي اول اين
ان الارض «است؛ زيرا در اين روايات از لام استفاده شده است، مانند  امر وليدنيا براي 
 ،و لام )408-409، ص1ج ق،1407(كليني،  »ان الدنيا و ما عليها لرسول االله«و  »كلها لنا
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ظهور در ملكيت و اختصاص دارد. بر اين اساس، چون اجتماع مالكيت دو فرد بر يـك  
اي از زمين داشته باشد كـه  تواند مالكيت بر قطعههيچ فرد ديگري نميشئ محال است، 

مؤمن، تمسـك   االلهآيةكار حل اين تعارض، در نگاه اين خلاف ضرورت فقهي است. راه
باشد كه يكي ملكيت آحاد بشر را بر زمين به جمع عرفي ميان مقصود دو دسته دليل مي

دهـد. بنـابراين، مقصـود ايـن     اختصاص مـي  امر وليداند و ديگري زمين را به ثابت مي
نسبت به تصرف بـر   امر وليروايات آن است كه مالكيت آحاد بشري بر زمين با اختيار 

اسـت و  » ملكيـت «شود، چه براي مردم ثابت ميعبارت ديگر، آن زمين منافات ندارد. به
قـط در مـوردي   ف ،است و ايـن دو » يياختيار ولا«از آن برخوردار است،  امر وليچه آن

كنند كه تصرف در اموال و املاك مردم با توجـه بـه مصـالح عـالي و كـلان      اجتماع مي
تواند براي ملكيت مردم مزاحمـت  اسلامي و انساني لازم گردد؛ وگرنه چيز ديگري نمي

شـود، مسـاوق ملكيـت نيسـت و     فهميده مـي » لام«ايجاد نمايد. بنابراين، اختياري كه از 
. )303، ص1ج ق،1425(مؤمن قمي، ها ندارد انتفاع مردم از آن زمين منافاتي با تملك و

با  امر وليهاي موات) ملكيت مردم و اختيار ديگر، در محدوده وسيعي (زمين عبارت به
هاي آباد) كه گاه ممكن است ملكيـت  ديگر تزاحم ندارد و در محدوده اندكي (زمينيك

منوط به وجود مصـلحت   امر وليصحت تصرفات  تزاحم نمايد، امر وليمردم با اختيار 
شود، مساوق در اين روايات فهميده مي» لام«مسلمين است. پس معناي اختصاص كه از 

است كه لازمِ ولايـت اوسـت.    امر وليبلكه به معناي ثبوت اختيار براي  ،ملكيت نيست
هاي زمين نـدارد  از بهرهمنافاتي با مالكيت مردم و انتفاع  امر وليي يبنابراين، اختيار ولا

  .)13-14ص، 53ش ،)ب(1387، مؤمن قمي(

  امر وليگستردگي گستره اختيارات 
مؤمن، مؤلفه ديگري است كـه اقتدارگرايانـه    االلهآيةاز ديد  امر وليگستره اختيارات 

مـالي تقسـيم    به دو دسـته اختيـارات مـالي و غيـر     امر وليدانسته شده است. اختيارات 
مـالي   شوند؛ مواردي از اختيارات غيـر يارات مالي در مرحله بعد بررسي ميشود. اختمي
 ،آور؛ مراقبت و نظارت بر اعَمال رعيتاند از: وضع قوانين حكومتي الزامعبارت امر ولي
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 ،قضاوت در مخاصـمات و منازعـات رعيـت    ،اجراي حدود، تعزيرات، قصاص و ديات
ون  در كشور اسلامي بـراي ارائـه خـدمات    هاي گوناگتأسيس ادارات، نهادها و سازمان

ولين، وزرا، واليان و فرماندهان نيروهاي مسـلح  ؤنصب مس ،رفاهي، بهداشتي و مانند آن
ولايت در جنگ و جهاد ابتدايي و دفاعي. وجه جامع در  ،و ديگر مقامات دولت اسلامي

نـين ادعـا   توان در قالب صدور احكام حكومي تحليـل كـرد. چ  را مي امر ولياختيارات 
مؤمن، عام و مطلق اسـت. صـاحب ايـن     االلهآيةاز نظر  امر وليحاكميت «شده است كه 

كنـد كـه در آن   مدعا، به كلام ايشان در ذيل اصل يكصدودهم قانون اساسي اسـتناد مـي  
  .)459-463، ص2ج ،1394(فيرحي،  اختيارات مقام رهبري تعيين شده است

، گفتنـي  امـر  وليصدور احكام حكومي توسط  شمردن حقدر پاسخ به اقتدارگرايانه
  مـؤمن از دو جهـت اقتدارگرايانـه نيسـت:      االلهآيةاست احكام حكومي در منظومه فقهي 

 به تأمين مصلحت مسلمانان امر ولياز جهت اناطه احكام حكومي صادره توسط  ـ  اولاً
تحليـل مفـاد    از جهت اشتراط صدور آن به مشاورت با مؤمنان. جهـت دوم در  ـ  ثانياً و

  شود.جا بررسي ميادله شورا گذشت و جهت نخست در اين
كننده مصـالح مسـلمانان باشـد. از    در شريعت اسلامي، احكام حكومي بايد تأمين

گسـتره فراخـي دارد؛ صـدور گذرنامـه        10مؤمن، صدور احكام حكـومي  االلهآيةمنظر 
ر و مـرور وسـايل   براي سفر به كشورهاي خارجي، تنظيم مقـررات راننـدگي و عبـو   

هــا هــا و تأســيس نهادهــا و وزارتخانــههــاي ارتبــاطي و بزرگــراهنقليــه، توســعه راه
كه به جواز احـداث چنـين    جاآن باشند. ازهايي از مصاديق احكام حكومي مينمونه

هـا صـرفاً مسـتند بـه     اموري در هيچ نص شرعي اشاره نشده اسـت، مشـروعيت آن  
مـؤمن بـه    االلهآيـة مصالح جمعي امت اسلامي است. با رعايت  امر وليصدور آن از 

براي مثال، برخـي از ايـن احكـام بـا      .كندبرخي از مصالح احكام حكومي اشاره مي
) و يا براي تـأمين نيازهـاي اساسـي آنـان ماننـد      السكنةترفيه هدف رفاه شهروندان (

زمه . لا)316- 319، ص1ج ق،1425(مؤمن قمي، گردند دفاع از شهروندان صادر مي
كننده مصالح امت نباشد، فاقد مشـروعيت  كه اگر احكام حكومي تأميناين مطلب آن

شـود. حكـم عبـارت از    اسـتنباط مـي  » حكـم «گردند. اين مطلب، با تأمل در ماده مي



22  

ل 
سا

ت
يس

ب
شم

وش
/ 

ارة
شم

 
رم
چها

/ 
پي

پيا
102

 

 

   11شـود نظريه محكمي است كه به هنگام موارد تشتت آرا و اختلاف انظـار اعـلام مـي   
هستند. مردم در مسائل گوناگون، نظرهاي مختلفي رو، همه قوانين مصداق حكم و ازاين

مـؤمن،   االلهآيـة توانـد بـه ايـن اختلافـات پايـان دهـد. در نگـاه        دارند كه فقط حكم مي
پذير است. انسـان، مـدني   مشروعيت احكام حكومي با وضعيت فطري آدميان نيز توجيه

ختيـارات افـراد   كه حدود اكند و براي اينصورت اجتماعي زندگي مي بالطبع است و به
كنند تا حقوق هر كس معلوم گردد. بنابراين، محفوظ باشد، سلسله مقرراتي را وضع مي

توان يك دليل عمومي براي اطاعت تعهد ارتكازي يا صريح آدميان به التزام قوانين را مي
طور كه اساساً ملاك وضع قوانين در اسلام، رعايت مصالح افراد از قوانين دانست؛ همان

تماع است تا به منافع خويش دست يابند و از ضررها ايمن گردند. ايشان قوانين را و اج
كنند و اين توجيه را براي هـر دو دسـته قـوانين ارائـه     به قوانين ثابت و متغير تقسيم مي

، مـؤمن قمـي  ((قـوانين متغيـر) قـرار دارنـد      دهند. احكام حكـومي در دسـته دوم  مي
  .)76و 61- 65ص، 56ش ،)الف(1387
؛ 15- 16): 5؛ مائـده( 1- 3): 103؛ عصر(108): 9مؤمن بر اساس آيات قرآن (توبه( االلهآية
اسـاس   كند كه اساساً احكام اصلي اسلامي بـر ) استفاده مي69): 4نساء( و 7): 59حشر(

رو، تكليف احكام حكومي صادره اند. ازاينجعل گرديده» دفع مفاسد«و » جلب مصالح«
و چنين احكامي نيز بـر مـدار مصـالح و مفاسـد مسـلمانان      معلوم است  امر وليتوسط 

  فرمايد:گردند. ايشان ميصادر مي
الأحكام التّي يجعلها ولي الأمر فكون السـرّ و الهـدف فيهـا حصـول مصـالح      

؛ )326، ص1ق، ج1425(مؤمن قمـي،   أو اجتنابهم عن المفاسد واضح عيةللر
كنـد، حصـول   مـي  جعـل  امـر  ولـي آشكار است كه راز و هدف احكامي كه 

  .مصالح براي رعيت و دوري آنان از مفاسد است
كارگزاران حكومت اسلامي و نيز مؤسسات و نهادهاي حكومتي برخاسـته از تنفيـذ   

غـرض از   نيز صرفاً بايد در راستاي جلب مصالح و دفع مفاسـد عمـل نماينـد.    امر ولي
 اي بـر نـين وظيفـه  وضع شريعت و انزال كتاب، هدايت بندگان است و بـدون ترديـد چ  

مـؤمن، تحقـق ولايـت منـوط بـه رعايـت        االلهآيـة است (همان). از منظر  امر وليعهده 
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رعايـت منـافع ملـي و     ،باشد و منظور از مصـلحت مي» ولي«عليه توسط مصلحت مولي
بر اساس سنجش مقتضـيات   امر وليهاي بزرگ است كه اجتماعي و جلوگيري از زيان

مـردم و يـا    يتوانـد از آرا نمايـد و در ايـن زمينـه مـي    تعيين مـي ها را آن ،زمان و مكان
  ).92-93، ص1393متخصصان نيز استفاده نمايد (بهداروند، 

كـرد حكمـران بـر    عمل ياستوار يبراليسم،ل ياصل يناز مضام يكياست  يگفتن
 يحـال  در .)178- 185ص ،1391است (لاك،  يصلاح همگان ياصلاح جامعه  يهپا
اَعمال و اَحكام حكمـران را   يهمگ يدمردم با يي،اقتدارگرا هاييهبر اساس نظر كه

در  يحت ـ يجـه نت در ،انـد هـا بـوده  خودشان عامـل آن  ييچنان معتبر شمارند كه گو
 ،1393(هـابز،   يـرد قـرار گ  يارمصلحت حكومت مع يدبا يزدادن به حاكم نمشورت

واقعـي در   صـورت  هنگامي كه تأمين مصلحت مـردم بـه   ين،). بنابرا193- 250ص
شـمار   دستور كار حاكمان قرار گيرد، كافي است تا چنين حكـومتي اقتـدارگرا بـه   

  .آورده نشود

  امر وليامتيازهاي اقتصادي و اقتدار 
كنـد، اختيـارات   واره ديگر كه صـاحب قرائـت اقتـدارگرايي بـر آن تكيـه مـي      نشان
كنـد:  بر دو قسم تقسيم مي مؤمن اموال را االلهآيةاست. طبق اين مدعا،  امر ولياقتصادي 

امـين آن امـوال    امـر  ولـي تعلق دارد و اموال مسلمين كـه   امر ولياموالي كه به شخص 
درآمد موقوفات عامه فاقد «شود. انَفال، خمس، زكات فطره، زكات اموال و محسوب مي

شود كه تصرف مالكانـه  در دسته اول اموال جاي دارند و گويا چنين استدلال مي» متولي
حـاوي ايسـتاري    ،روهاسـت و ازايـن  در اين اموال، بدون رضايت صـاحبان آن  امر ولي

. نويسـندگاني كـه اختيـارات    )463-470، ص2، ج1394فيرحـي،  (اقتدارگرايانه اسـت  
دانند، از غايت و هدف اخذ چنين اموالي از سـوي  را اقتدارگرايانه مي امر ولياقتصادي 

انـد  در آن را نشـانه گرفتـه   امـر  ولـي ملكيت و تصـرف  كنند و صرفاً غفلت مي امر ولي
مؤمن، مصارف مالي بسياري وجود دارد كه بر  االلهآية. در ديدگاه )58ص ،1398(فراتي، 

واجب يا مستحب است تا منابع مالي را در آن امور هزينه نمايـد؛ ماننـد تـأمين     امر ولي
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و نيازهـاي قضـات، تـأمين     نيازهاي سپاهيان و تهيه ابزارهـاي جنگـي، تـأمين معيشـت    
 ق،1425(مؤمن قمـي،  زندگي كارگزاران حكومتي و رسيدگي به معيشت اقشار محروم 

  .)544-546، ص1ج
، توجه به دو نكته بايسته امر وليدانستن اختيارات اقتصادي در پاسخ به اقتدارگرايانه

  است:
مصـارف معينـي    در امـر  ولـي آيد كه منابع مـالي  با تحليل ادله به دست مي ،نخست
وظيفـه دارد تـا    امـر  ولـي اساس،  اين تحقق يابد. بر» توازن اجتماعي«شود تا هزينه مي

سطح معيشت اقشار محروم جامعه را به سطح متوسطي ارتقا دهد كه همه مـردم در آن  
شـود.  شراكت دارند. براي اثبات اين امر، مفاد برخي از ادله خمس و زكات واكاوي مي

نحوه توزيع درآمدهاي حاصل از خمس و زكات بيـان شـده اسـت.       12،در مرسله حماد
در هر دو مورد، نصف آن دو (خمس و زكات) براي امام و نصف ديگر آن در مصارف 

و زكـات (اصـناف      13بيـت پيـامبر)   سـبيل از اهـل   ويژه خمـس (يتـيم، مسـكين و ابـن    
خمـس و زكـات و   گردد. تـوازن اجتمـاعي در مصـارف ويـژه     توزيع مي   14گانه)هشت

شـده بـه نيازمنـدان بايـد     اساس، ميزان پرداخـت  اين گردد. برنحوه توزيع آن نمايان مي
گرفته نياز سازد؛ در اين صورت، اگر مقدار تعلقسال آنان را بياي باشد كه تا يكگونهبه

باشـد،   تـر از آن بازگردانند و اگـر كـم   امر وليتر از اين ميزان باشد، بايد به به آنان بيش
 ـ چنان پرداخت كند تـا نيازهـاي يـك   از سهم خودش به آنان آن امر وليبايد   انسـال آن

هـايي كـه   چنين بايد ميزاني از زكـات را بـراي كـارگران زمـين    هم امر وليتأمين گردد. 
چنين در مصارفي كه تقويـت اسـلام را بـه دنبـال     زكات بر آنان تعلق گرفته است و هم

(كلينـي،  كند، مانند جهاد، اختصاص دهد لحت عامه را تأمين ميدارد و هر امري كه مص
» حتي يستغنوا«و » ما يستغنون«. در اين روايت، از عبارت )540-541، ص1ج ق،1407

اي بـراي  شـده يني ـاستفاده شده است و بر اين مطلـب دلالـت دارد كـه هـيچ ميـزان تع     
 امـر  ولـي نـدارد و  پرداخت درآمدهاي حاصل از خمس و زكات در مصارف آن وجود 

هاي مالي خمس و زكـات از  آنان را سيراب گرداند. هرچند فريضه ،نيازيبايد تا حد بي
اما پرداخت در مصـارف آن   ،شودآن بر اساس نصاب خاصي دريافت مي كنندهپرداخت
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، كاربسـت وجـوه   »يضعه حيث يشـاء «است. بنابراين، مقصود از » نيازيبي«مقيد به قيد 
در موضوعات و افرادي است كه در زمان او مستحق توزيع درآمـد   امر وليمالي توسط 
وگرنـه   ؛عبارت ديگر، ناظر بـه مصـاديق و افـراد خـارجي اسـت      شوند و بهشناخته مي
كدام از انفال، خمس و زكات در شريعت اسـلامي معلـوم گرديـده اسـت.      مصارف هر

يقسمها بقدر ما يـراه  «ايت را به در رو» يضعه حيث يشاء«مؤمن، عبارت  االلهآيةرو، ازاين
  .)233، ص2ج ق،1425(مؤمن قمي، كند معنا مي» صلاحاً
دانـد  نظير اموال دولتي مـي  ،را در بيان امروزي امر وليمؤمن، اموال  االلهآية ،دوم

. )4، صهمان(كار گرفته شوند ي بايد بهيكه براي تحقق اهداف و غايات الهي و ولا
مؤمن مبني بر ملكيـت   االلهآيةشود كه ديدگاه ي چنين وانمود ميدر قرائت اقتدارگراي

بر اموال حاصل از خمس و زكات، در برابر دو ديدگاه ديگـر قـرار    امر وليشخصي 
را  امـر  ولـي بر چنين اموالي را ثابت ندانسته و صـرفاً   امر وليدارد كه يكي ملكيت 

را نفـي   امـر  ولـي شخصـي   داند و ديدگاه ديگر ملكيـت مي» اولويت تصرف«داراي 
كنـد  كرده و ملكيت را بـراي شخصـيت حقـوقي حـاكم جامعـه اسـلامي ثابـت مـي        

مؤمن از دو ديدگاه ديگر آگاهي داشته و ادلـه   االلهآية. )464، ص2، ج1394فيرحي، (
آن دو را ارزيابي كرده اسـت و ديـدگاه خـودش را متعـارض بـا دو ديـدگاه ديگـر        

آن  ،دانـد ثابـت مـي   امـر  ولـي اولويت تصرف را براي  داند. اشكال ديدگاهي كهنمي
)، معنـاي  1): 8(انفال( »والرَّسولِ للّه الُقُلِ الْأَنْف«: است كه به دليل وحدت لام در آيه

سان باشد و چـون ملكيـت اعتبـاري در    اختصاص انفال به خدا و رسول بايستي يك
باشـد، پـس معنـاي    يه نمـي حق خداوند جريان ندارد و ملكيت تكويني نيز مقصود آ

اختصاص انفال به خدا و رسول، اولويت تصرف است. اشكال اين ديدگاه آن اسـت  
صـحيح اسـت؛    كه اولويت تصرف در حق خداي متعال همانند ملكيت اعتبـاري نـا  

كنـد و اساسـاً خـروج چنـين     ها تصرف نمـي زيرا فقط در چنين اموالي همانند انسان
تعال فرض نادرستي است و همواره اختصاص بـراي  اموالي از دايره تصرف خداي م
مؤمن، اقتران رسـول خـدا بـه خـداي متعـال،       االلهآيةخداوند ثابت است. در ديدگاه 

اختصاص رسول نسبت بـه چنـين    ،روگر بزرگداشت مقام رسول است و ازايننشان
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هاسـت و هـر دو مالـك حقيقـي چنـين امـوالي       اموالي، همانند اختصاص الهي به آن
چـه در  طور كه مالكيت اعتباري مردم بـر امـوال عمـومي (نظيـر آن    وند و همانشمي
بـا ملكيـت حقيقـي خـداي متعـال ناسـازگار نيسـت، چنـين          ،موات گذشت) ياحيا
با مردم وجود دارد. ديدگاه ديگر كـه ملكيـت را    امر ولياي ميان رسول خدا و رابطه

مـؤمن، معنـاي    االلهآيـة  ثابـت دانسـت، در ديـدگاه    امـر  ولـي براي شخصيت حقوقي 
ملكيـت حقـوقي) بـر    ـ    محصلي ندارد؛ چراكه در هر دو حالت (ملكيـت شخصـي  

بـر   ،بايسـتي در درآمـدهاي حاصـل از خمـس و زكـات      امر ولياساس ادله شرعي، 
اساس مقتضيات زماني و مكاني عمل كند. برگزيدن ديـدگاه ملكيـت حقـوقي بـدان     

 امـر  ولـي شخصي قابليت ميراث پس از مـرگ  دليل است تا اين اموال همانند اموال 
تفـاوتي ميـان    امـر  وليبراي فرزندان خوني او نداشته باشد؛ وگرنه از جهت تصرف 

مـؤمن بـدان دليـل اسـت كـه       االلهآيةآن دو نيست. عدم ميراث چنين اموالي در رأي 
اساساً ادله ارث از چنين اموالي كه مصارف آن در نيازهاي اجتماعي اسـت، انصـراف   

قمي،  (مؤمندارد. بنابراين، لازم نيست تا اختصاص را به ملكيت حقوقي تفسير نمود 
  .)4- 16، ص2ج ق،1425

  امر وليشناسي ولايت سنخ
 سياسـي ـ  گانه در قرائت اقتدارگرايي از نظريه فقهيهاي پنجكه استدلالپس از آن

ولايـت امـر      15اسـي شنهـا معلـوم گرديـد، سـنخ    مؤمن ارزيابي شد و نادرستي آن االلهآية
 االلهآيـة بايسته است. پرسش آن است كه از منظر ايجابي، حكومت مطلـوب در ديـدگاه   

رسـد  نظـر مـي   بـه  ؟هاي مرسـوم قرابـت دارد  مؤمن چيست و با كدام گونه از حكومت
ترين اصطلاح مرسوم در علوم سياسي با حكومت مطلوب از منظر تمامي فقهاي نزديك

باشـد كـه مشـتمل بـر جريـان         16»حكومـت مخـتلط  «مؤمن قمي،  االلهآيةويژه  شيعه، به
ين و بالعكس است. توجيه فلسفي حكومت مختلط آن است يدوجانبه قدرت از بالا به پا

كه اساساً شكل خالص و محض از سروري و كارگزاري در اجتماع انساني بسيار بعيد و 
تكنولـوژيكي، هـيچ   هـاي  هاي بشـري و محـدوديت  محتمل است. با توجه به ضعف نا
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روايـي كنـد؛ او   تنهايي بر همه مردم فرمان تواند اميد داشته باشد كه خود بهحاكمي نمي
هاي سياسي شان رابطه كارگزاري باشد. رژيمبراي سروري به حامياني نياز دارد كه ميان

باشـد  مـي » سلطه«دو  جمع آن كه حاصل» كارگزاري«و » اقتدار«هايي هستند از مخلوط
. حكومت مختلط به يك قانون اساسي متعادل نياز دارد تـا  )170ص ،1389(همپتون، 

نتيجـه ثبـات حكومـت و     با تقسيم كاركردهـا، موازنـه قـدرت را ايجـاد كنـد كـه در      
رو، بديلي ارزشمند براي دموكراسي محسوب جلوگيري از استبداد حاصل گردد و ازاين

توان سامان داد كه شـكل معمـول   دي ميهاي متعدشود. حكومت مختلط را به شيوهمي
گذاري در اختيار عناصـر دمـوكرات يـا آريسـتوكرات     آن به اين صورت است كه قانون

  . )Morrow, 2005, p.228(است و اجرا و رهبـري بـه عنصـر پادشـاهي تعلـق دارد      
با آن را مؤمن  االلهآيةباره حكومت مختلط، نسبت ديدگاه  بيان توضيح اندك در پس از

  كنيم.رسي ميبر
هــاي امــروزي، مــؤمن، دموكراســي را در ميــان اَشــكال گونــاگون حكومــت االلهآيــة
 ايـن  امـا بـا   ،دانـد ) ميلعلّ أقربها إلى القبولترين حكومت به حكومت اسلامي (نزديك

گـذاري در دموكراسـي   گرداند؛ چراكه قـانون حال، حكومت اسلامي را از آن متمايز مي
شود و در حكومت اسلامي احكـام الهـي مـلاك عمـل     نجام ميتوسط نمايندگان مردم ا

بـودن حكومـت   ). شايد با نفـي دموكراتيـك  11ق، ص1415گيرد (مؤمن قمي، قرار مي
ها از دو گونـه دموكراسـي و   نبودن حكومتاسلامي و با توجه به ادعاي نادرست خارج

ؤمن تا حدي تقويت م االلهآيةبودن حكومت مطلوب از منظر استبدادي، احتمال استبدادي
گردد، اما دو كـلام ديگـر ايشـان در تعيـين شـكل مطلـوب حكومـت از منظـر ايشـان          

  گشاست. راه
مؤمن جمهوري را از ميان اَشكال حكومـت در معنـاي ديگـري غيـر از      االلهآية اول:

بيند. ايشان معتقدند جمهوريت بـه  معناي مدرن آن با نظام سياسي الهي در تعارض نمي
گيـرد.  مردم در نظام سياسي الهي است كه بر پايه عبوديت الهي شكل مي معناي حضور
مداري ابتنا دارد، در ديد ايشان جمهوري خلاف جمهوري مدرن كه بر انسان بنابراين، بر

بر دو پايه بيعت مردم و پرستش خداوند براي رسيدن بـه سـعادت اخـروي در ارتبـاط     
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هـاي بنيـادين سياسـي    رن فقـط در ارزش تنگاتنگ قرار دارد و تفاوتش با جمهوري مـد 
  ).66، ص1384است، نه بود يا نبود حضور مردم (بهداروند، 

مؤمن، شارع مقدس از تأسيس حكومت غفلت نكـرده   االلهآيةبر اساس ديدگاه  دوم:
است و شكل جديـدي را بـراي حكومـت برگزيـده اسـت كـه در ميانـه دموكراسـي و         

، ميان دو حيث جمعـي و فـردي مسـلمانان تمـايز     استبدادي قرار دارد. در تحليل ايشان
و » يـك جماعـت  «شود. بر اين اساس، امور امت مسـلمان از آن جهـت كـه    گذارده مي

گيـري و  واگذار شده است و او بر پايه مصـالح امـت تصـميم    امر وليهستند، به » امت«
بـه  » آحـاد امـت  «اما امور  ،كندتعبير مي» راعي امت«به  امر ولينمايد و گاه از عمل مي

كنـد و مـردم بـر اسـاس اراده     هيچ دخالتي در آن نمي امر وليخودشان موكول است و 
 ولـي كنند. تصرفات صورت كاملاً آزادانه زندگي مي خويش و مطابق با حدود شرعي به

در امور جمعي مسلمانان چون بر پايه تقديم حقوق اكثريت اسـت، از اقتـدارگرايي    امر
ها كه مستلزم تصرف در بعضـي امـلاك   راي مثال، ايشان توسعه خيابانگيرد. بفاصله مي

حتـي بـا عـدم رضـايت      ،را در تصرف چنين املاكـي  امر وليكند و مطرح ميرا است 
داند؛ چراكه چنين موردي به حقوق جمعـي امـت بازگشـت دارد    صاحبان آن مختار مي

ات بـه مـردم داده   كـه چـرا همـه اختيـار    ). دليـل ايـن  16-17ق، ص1415(مؤمن قمي، 
يابـد، آشـكار و بـديهي اسـت؛     شود و برخي از آن به اركان حكومت اختصاص مينمي

هاي متنوعي دارند و دادن اختيار مطلق به آنان مستلزم بروز چراكه مردم افكار و گرايش
  ).91، ص1393ومرج است (بهداروند، نابساماني و هرج

 »حقوق مشـترك «ست كه ايشان ولايت را از مؤمن آن ا االلهآيةريشه اين مطلب در كلام 
بـودن ولايـت كـه طبـق آن     سنت از حقوق مشـترك  دانند. ايشان با رد تفسير اهلمي

از «دهند. معنـاي  كنند، تفسير ديگري ارائه ميمردم به فرد خاصي ولايت را اعطا مي
يـدا  آن است كه اساساً ولايت در ارتباط با مـردم معنـا پ  » بودن ولايتحقوق مشترك

از سـوي خـدا صـرفاً بـه      امـر  ولـي كند و امري دوجانبه و متقابل است و تعيين مي
ديد  گيرد. بنابراين، درمنظور تأمين هر چه بهتر منافع دنيوي و اخروي مردم صورت مي

  مفروض و قطعي است و ولايتايشان، اراده و رضايت مردم در تحقق عملي ولايت، 
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طـور نيسـت كـه    فشار و زور همراه است. اينبا  مسألهبه اين معنا نيست كه 
هـا  فقيه بالاي سر مردم اسـت و بـه آن   و يا پيامبر و يا امام و يا ولي امر ولي

هـا درسـت   كنـد. ايـن حـرف   عمل مي ،آورد و هرچه دلش بخواهدفشار مي
  . )20ص، 7ش، 1378(مؤمن قمي،  نيست

انـد؛  ق و تكليـف معنـا كـرده   بودن ولايت را بر اساس تلازم حمؤمن، مشترك االلهآية
جعل شده است و بـا اعتبـار    امر ولييعني ولايت حقي است كه از طرف خداوند براي 

). بنـابراين، چنـين نتيجـه    (همـان گرددشماري نيز براي او ثابت مياين حق، تكاليف بي
هـاي  سـنخ حكومـت   مـؤمن، از  االلهآيـة شود كه حكومت مطلوب در ديـدگاه  گرفته مي

با اين تفاوت كه در شكل مرسوم حكومت مختلط، قدرت ميان پادشـاه و   مختلط است؛
مـؤمن قمـي، اختيـارات     االلهآيـة كـه بـر اسـاس ديـدگاه     شود؛ درحالياشراف تقسيم مي

  گردد.و مردم توزيع مي امر وليحكومتي ميان 

  گيرينتيجه
فاقد اعتبـار   مؤمن قمي بدان دليل االلهآيةسياسي ـ   قرائت اقتدارگرايي از نظريه فقهي

صـدور   :ثانيـاً  ،كـارآيي دارد  امـر  ولـي بيعت مردم در تكوين اقتدار عملي  :است كه اولاً
 االلهآيـة احكام حكومي در برخي موارد مشروط به مشاورت پيشـيني بـا مـردم اسـت و     

ملكيت  :ثالثاً ،نمايدمؤمن بر همين اساس، مشروعيت مجلس شوراي اسلامي را ثابت مي
خلاف ديدگاه صاحب قرائـت   بر ،رومنافات ندارد و ازاين امر وليي ر ولايافراد با اختيا

گاه با وجود اب (پدر) و جد (پـدربزرگ)، بـراي فـرد صـغير     هيچ امر ولياقتدارگرايي، 
در قالـب احكـام حكـومي بـه قيـد       امر ولياختيارات  :رابعاً ،اعمال ولايت نكرده است

 بـه  امـر  ولـي اختيارات اقتصادي  :و خامساًتأمين مصلحت عموم مسلمين محدود است 
نيازي محرومان اسـت. بـا رد قرائـت اقتـدارگرايي از     منظور ايجاد توازن اجتماعي و بي

مؤمن قمي تا حدي  االلهآية، اثبات گرديد كه حكومت مطلوب در ديدگاه امر وليولايت 
ن دوجانبه شبيه حكومت مختلط در عرف علوم سياسي مرسوم است كه مشتمل بر جريا

  ين و بالعكس است.يقدرت از بالا به پا
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